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ادامه از صفحه اول

اقتصاد

انتخاب های طبقه متوسط
در حوزه سیاسی، این واکنش در قالب انتخاب 
افرادی رهنمون می شــود که برای حل ســریع تر 
مشــکلات، بدون توجه به پیش نیازها و پیامدهای 
آن، قول می دهند. جالب اســت کــه این افراد در 
کشــورهای مختلف اختصاصات مشترکی دارند. 
فقدان اصالت سیاسی، توجه زیاد به شاخصه های 
ناسیونالیســتی یا مذهبی و کــم (بی)توجهی به 
منافــع بلندمدت ملــی و بین المللی از مختصات 

مشترک این افراد است.
یکــی از محورهایــی کــه درتحلیــلِ برآمدنِ 
پوپولیست ها و ناسیونالیست هایی مانند ترامپ در 
آمریکا، وایلدرز در هلند، اوربان در لهستان، حزب 
اســتقلال حامی برگزیت در بریتانیا و افرادی مانند 
آنها در ســایر کشورها مورد اســتفاده قرار گرفت، 
تأثیر نوســانات اقتصادی حاصل از جهانی شــدن 
بر زندگی مردم این کشــورها بود. در ســال ۲۰۱۶ 
اقتصاددان میلانویچ با بررسی نوسانات اقتصادی 
ســال های ۱۹۹-۲۰۰۸ و معرفــی «الگوی فیلی» 
نشــان داد که در بازه زمانی مذکور، درآمد اغلب 
مردم در صدک های مختلف افزایش یافت اما در 
صدک های ۷۰ تا ۸۰ بــه صورت قابل ملاحظه ای 
کاهش داشته  است. در کشــورهای صنعتی، این 
صدک هــا اغلــب دربردارنده کارکنــان و کارگران 
شرکت های صنعتی هستند که جزء طبقه متوسط 

و متوسط پایین شناخته می شوند.
دلیــل  بــه  کــه  نشــان می دهنــد  یافته هــا 
برون ســپاری فعالیت شــرکت های بزرگ صنعتی 
به کشــورهایی مانند کشــورهای آســیای شرقی، 
اشتغال این صدک ها دچار مشکل شد و موقعیت 
اقتصادی-اجتماعی آنهــا در قیاس با صدک های 
دیگر به طورجدی افول کــرد. به طور بدیهی، این 
افــراد که ســهم جمعیتی آنها کم هــم نبود، در 
انتخابات بعدی ســراغ کســانی رفتند که شــعار 
بازگشــت ســریع به وضــع مطلوب دادنــد. این 
شعارها معمولا با ملغمه ای از ملی گرایی و حتی 

نژادپرستی همراه بود.
برخی تحلیلگران اقتصادی کشــورهای غربی، 
بــه دنبــال مطالعه میلانویــچ، بر ایــن باورند که 
معترضــان در تظاهراتــی ماننــد وال اســتریت و 
برگزیت، فقــرا نبودند؛ بلکــه گروه هایی از طبقه 
متوســط بودند که افول کردند یا در معرض افول 
بودند. همین ها نیز نتایج انتخابات بعدی را تعیین 
کردند، حتی با وجود نظام های الیگارشــی پیدا و 

پنهان در اغلب این کشورها.
بــه عــلاوه، در بســیاری از کشــورها دوگانه 
نابرابــری در ۱. درآمد و ۲. فرصــت نیز به قاعده 
بازی اضافه می شــود کــه البته در دوره شــیوع 
کرونا تشدید می شــود. اگر کسی از من باهوش تر، 
ســخت کوش تر و آموزش دیده تر است و درآمدی 
بیش از من دارد، دلیلی بــرای اعتراض به درآمد 
بالاتــر او وجود ندارد اما اگر کســی فقط به دلیل 
اینکه والدین ثروتمندی دارد، درآمد بالاتری داشته 
باشــد، یعنی سرنوشــتش از زمان تولد مشخص 
شــده اســت. در این حالت جوامع نه تنها نسبت 
به نابرابــری موجود بلکه به نبــود فرصت تغییر 

فرانسلی واکنش نشان می دهند.
گروه هــای  خواســته های  صحــت  از  فــارغ 
اجتماعی مورد بحث، طبیعی اســت این واکنش 
و خواســته ها در قالــب جریان هــای اعتراضی یا 
انتخاب های سیاســی بروز  کنند. مهم آن است که 
کشورها بتوانند، حتی با سعی و خطا، صاحب قوه 
عاقله ای بشــوند که انتخاب های کلیدی کشور را 
خــرج قول های بی مبنا برای تأمین خواســته های 
ســریع بخشــی از جامعه نکنند. در مــورد ایران، 
به عــلاوه، شــاید معیار خوب صحــت حرف ها و 
تصمیمات آن باشــد که چقدر می توانند منجر به 
تغییر جایگاه مردم ایــران در صدک های درآمدی 

جهانی شوند.

سازمان پاسخ گویی عمومی یا دیوان 
محاسبات  عمومی؟

حکمرانــی مالی و انضباط مالــی در چارچوب  �
حکمرانــی خــوب از اولین ملزومــات اداره بهینه 
کشــور به شــمار می رود. متولی حکمرانی مالی و 
انضباطی در همه کشــورها نهــادی به نام «دیوان 
محاسبات عمومی» است که مدت هاست با توجه 
به چارچوب وظایف و ماهیت حســاب دهی آن به 
«سازمان پاسخ گویی عمومی» تغییر نام داده است. 
در زمان مشروطیت از آنجا که یکی از خواسته های 
اساســی مردم نظارت بر خرج کرد دولت و دستگاه 
حاکمیت بود، در قانون اساســی و متمم آن بنیاد و 
شالوده قانون مالی – محاسباتی کشور در مجلس 
دوره دوم با تأسیس دیوان محاسبات شکل گرفت. 
در تشــکیل دیــوان محاســبات و تصویــب قانون 
محاسبات عمومی نیز مانند ســایر قوانین کشور از 
قوانین فرانسه اقتباس شده بود. باید یادآور شد که 
اگرچه قبل از انقلاب فرانســه دیوان محاسبات به 
نام «اتاق محاسبات» وجود داشت؛ اما عملا دیوان 
محاســبات اولین بار در زمان حکومت ناپلئون اول 
در ســال ۱۸۰۷ به وجود آمد. دامنه وظایف دیوان 
محاســبات گسترده و نظارت عالیه مالی قوه مقننه 
بر قــوه مجریه بود، بــه همین  منظــور قانون گذار 
فرانســه همان امتیازی را که درباره دیوان کشــور 
وجود داشــته، برای دیــوان محاســبات هم قائل 
شده بود. متأســفانه از دوران پهلوی اول و دوم از 
آنجا که اساسا دولت ها گریز از نظارت دارند، عملا 
دیوان محاســبات را به مسلخ بردند و شیر بی یال و 
کوپالی از آن بر جا نهادند، به طوری که با یک ســری 
قانون گــذاری مجــدد و تمهیدات اجرائــی، دیوان 
محاســباتی که قرار بــود بر عملکرد قــوه مجریه 

نظارت داشته باشد، جزئی از قوه مجریه شد؟
اگرچه بعد از انقلاب دیوان محاســبات زیر نظر 
مجلس قرار گرفت، اما شــروع جنــگ تحمیلی از 
یک طــرف و قانون گریزی ذاتــی دولت های بعدی 
عملا دیوان محاسبات را از وظایف و اهداف مندرج 
در قانون اساســی دور کرد. مطابق قانون اساســی 
جمهوری اســلامی ایران و مقررات جاری مربوطه، 

اهداف دیوان محاسبات کشور عبارت اند از:
الف- اعمــال کنتــرل و نظارت مســتمر مالی 

به منظور پاسداری از بیت المال
ب - عــدم تجــاوز هرگونه هزینــه از اعتبارات 

مصوب در بودجه کل کشور
ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور 

در محل مصرف قانونی تعیین شده
د- کنتــرل عملیات  و فعالیت هــای مالی همه 
وزارتخانه ها، مؤسســات شرکت های دولتی و سایر 
دســتگاه هایی که به نحوی از انحــا از بودجه کل 

کشور استفاده می کنند
هـ- بررســی و حسابرســی وجوه مصرف شده 
و درآمدها و ســایر منابع تأمیــن اعتبار در ارتباط با 
سیاست های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با 
توجه به گزارش عملیاتی و محاســباتی مأخوذه از 

دستگاه های مربوطه
و- تهیــه و تدویــن گــزارش تفریــغ بودجه به 
انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای 

اسلامی.
این اهداف نشان دهنده آن است که نوع نظارت 
دیوان محاســبات، نظارت حین خــرج و به مراتب 
مهم تر از حسابرســی «به عنوان نظارت بعد خرج» 
اســت؛ بنابراین وجود رئیس و مدیران ارشد مسلط 
به مســائل و مباحث مالی و محاسباتی و همچنین 
اســتانداردهای گزارشگری بخش عمومی از اولین 
ویژگی هــای لازم بــرای این نهاد حرفه ای اســت 
که متأســفانه با وجود کوشــش های به عمل آمده 
و ادعاهــای مطرح شــده دیوان در چنیــن جایگاه 

قرار ندارد.
از طرف دیگر دسترســی آسان و ارزان دولت ها 
به منابع نفتی باعث شــده متأســفانه دولت ها در 
سال های اخیر، رسالت اجتماعی و  مسئولیت خود 
در قبال شهروندان را به ریخت و پاش و بی انضباطی 
مالی بکشــند، به طوری که حاصــل مصروف کردن 
حدود ۱۵هزارو ۶۰۰ میلیارد دلار در ســنوات ۱۳۸۴ 
- ۱۳۹۸ منابــع نفتــی تولید حــدود ۲۸٫۲ درصد 

خانوارهای بدون شاغل در سال ۱۳۹۸ است. 
بر همین اســاس ازآنجاکه بر اســاس سیستم 
«حکمرانــی خــوب» کــه بر پایــه پاســخ گویی و 
حسابدهی استوار اســت، رابطه ملت-دولت، یک 
رابطــه وکیل و موکل و مباشــرتی بوده و دولت ها 
برای شــفافیت و ارائه عملکرد خود، گزارش خرج 
درآمدهای کشور را که عموما همان درآمد مالیاتی 
اســت، به طور مرتب به مردم و افکار عمومی ارائه 
می کننــد. بدیهی اســت اگر این ارقام بــا واقعیات 
عینــی ملمــوس در ذهــن شــهروندان (مؤدیان 
مالیاتی) همخوان باشــد، میل به پرداخت مالیات 
بیشــتر می شــود و مالیات گریزی کمتــری صورت 
خواهد گرفت. البته نتیجــه همخوانی آمار دولت 
با واقعیات ملموس، «دسترســی آســان مردم به 
حوزه درمان و سلامت، تحصیلات مجانی تا دوران 
دبیرســتان و تحصیلات ارزان دانشگاهی یا مجانی 
در بیشــتر کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی 

است».
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پروازهای ایران به ترکیه 
دوباره متوقف شد

در حالی کــه در روزهای گذشــته و براســاس  �
مســافری  پروازهــای  صورت گرفتــه  توافقــات 
بــه مقصد ترکیــه راه اندازی شــده بــود، مجددا 

متوقف شد.
به گزارش ایســنا، در ماه های گذشــته و درپی 
شــیوع ویروس کرونا پروازهای مســافری در دنیا 
متوقف شــده و هواپیماهای بسیاری در این راستا 
زمین گیــر شــدند اما از حــدود یک ماه گذشــته 
بسیاری از کشــورها درپی مذاکرات و تفاهم های 
دوجانبه پروازهــای خود را بــه مقاصد مختلف 
البته با درنظرگرفتن شروطی خاص و پروتکل های 
مجــددا  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از  پیشــگیری 

راه اندازی کردند.

خبر

 آیا بخش صنعت در ۴۰ سال گذشته در برخی  �
جبهه ها پیشرفت مناسبی داشته است یا خیر؟

از شــعارهای اصلــی در انقــلاب، اســتقلال در 
عرصــه سیاســی و اقتصــادی بــود. خوشــبختانه 
اســتقلال سیاســی در این دوران به خوبی عملیاتی 
شــد. می توانم بگویم یکی از مســتقل ترین کشورها 
بوده  و هســتیم. در استقلال اقتصادی، سیاست های 
خودکفایــی و خوداتکایی در پیش گرفته شــد و این 
سیاست موجب شــد در این سال ها برنامه ها در این 
راســتا تنظیم شــود. در بعضی جاها موفقیت های 
خوبی داشــتیم؛ برای مثــال درحال حاضر در حوزه 
پتروشــیمی و مواد شیمیایی و استفاده از نفت و گاز 
برای پیشرفت کشور موفقیت های خوبی داشته ایم. 
همچنیــن در حــوزه صنایع معدنی و معدن رشــد 
کرده ایم و تا حدی می توان این را گفت که در فلزات 
آهنی، مــس و روی و برخی محصولات مواد غذایی 
پیشــرفت هایی خوبی به  دست آورده ایم و در برخی 
محصولات دیگر، صنایــع خوبی داریم که نتیجه آن 
کاهش مقــدار و تنــوع واردات و افزایش صادرات 
غیرنفتی اســت. اگر وضعیت صادرات کشور ایران را 
در ســال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ بررسی و به فهرست اقلام 
صادراتی توجه کنید، خواهید دید که عمده صادرات 
کشور شامل فرش یا زعفران، سالامبور و پسته بوده، 
درصورتی کــه درحال حاضر وقتــی ۴۵ میلیارد دلار 
صادرات کشور را می بینید، متوجه می شوید که اقلام 
اصلی صادراتی کشــور شامل پتروشــیمی، فلزات، 
صنایع معدنی و محصولات غذایی است و این نشان 

می دهد که صنایع ما توسعه یافته است.
 در دوران ســازندگی کــه خط و خطوط کلی  �

مســیر حرکت کشور تعیین می شــد، ریل گذاری 
درستی برای بخش صنعت انجام شد؟

یك مشــکل اساســی کــه در ایــن ســال ها در 
سیاست گذاری بوده که ناشی از فشار و تفکر سیاسی 
بوده اســت، این بوده که بیشــتر برای محصولات یا 
صنایعی ســرمایه گذاری شــده که جایگزین واردات 
شوند. این تفکر، تفکری است که در دولت های متعدد 
پــس از پیروزی انقلاب حاصل شــده اســت و هنوز 
هم چنین تفکری وجود دارد. به  همین  دلیل کشــور 
پیشرفت های خوبی از نظر کیفیت، قیمت تمام شده 
و بازارهای صادراتــی در خیلی از محصولات ندارد؛ 
درحالی که دسترسی ایران به انرژی ارزان و دستمزد 
پاییــن و قرارگرفتن در حوزه ای با مصرف حدود ۸۰۰ 
میلیون نفر جمعیت، شــرایط خوبی را برای بخش 
صنعت مهیا می کند. برخلاف ایران کشورهای دیگر 
کــه مبنای تولید صنعتی را درصــدی صادراتی قرار 
داده  و حتــی یارانه و تســهیلات بــه آن اختصاص 
داده اند، نتایج بهتری کســب کرده اند. می توان مثال 
ترکیه را که در همســایگی ما قــرار دارد، مطرح کرد 
که این سیاســت که از زمان آقای اوزال شــروع شد، 
موجب شده است امروز این کشور چندین برابر ایران 
صادرات داشته باشد و محصولات تولیدی اش قابل 
رقابت با محصولات پیشرفته اروپایی باشد و از طرف 
دیگر، قیمت تمام شــده مناســبی دارد؛ یعنی ترکیه 
با کیفیــت خوب و قیمت تمام شــده پایین صادرات 
دارد که این روند به نفع مصرف کننده آن کشــور هم 
هســت. درحالی که سیاســت تولید برای جلوگیری 
از واردات، سیاستی اســت که ظرف سال ها گذاشته 
شــده و هنوز هم ادامه دارد. در حوزه کشــاورزی به 
ســمت خودکفایی و خوداتکایی رفتیــم، اصل فکر 
صحیح بود، ولی افراطی سیاست گذاری شد و منجر 
به اســتفاده وســیع از آب های زیرزمینــی و تخریب 
جنگل و محیط زیست شــد. تقسیم زمین های بزرگ 
بــه خرده مالکی رســید و در نهایت ایــن رویکرد به 
کشــاورزی کشــور لطمه زده اســت و در چند سال 
گذشــته با کندی دنبال این هســتند که این مسیرها 
اصلاح شــود و اگر هرچه  زودتــر اصلاحات اجرائی 

شود، می تواند صنایع ما رشد جهشی داشته باشد.
 در آینده چه فرصت هایی پیش رو داریم؟ �

ما چنــد امتیاز بزرگ در کشــور داریم. کشــوری 
هســتیم که منابع انرژی شــامل نفــت و گاز، به حد 
وسیع داریم و این خودش زیرساخت توسعه صنعت 
را فراهم می کند. از ســوی دیگر اطراف ما بازار چند 
 CIS و Mena صد میلیــون نفری مصرف در حــوزه
وجــود دارد که اگر صنایع ما کیفی صادراتی باشــد، 
می توانــد بازار جایگزین مناســبی برای کشــورهای 
اروپایی و غربی باشــد. نیروی تحصیل کرده باهوش 
به میزان کافی داریم؛ بنابراین به نظر می رســد برای 
صنعت باید یك استراتژی جدید در نظر گرفته شود. 
متأسفانه در این سال ها چند اشتباه اساسی کرده ایم؛ 
یکی اینکه به نظر می رســد اســتراتژی بلندمدت یا 
کامل نبوده یا اجرا نشــده و بعضــا وزرای صنایع و 
معادن ما وقت زیادی بــرای برخی صنایعی صرف 
کرده اند که بازده مناســبی در ســطح کلان نداشته 
اســت و اگر به عنوان مثال وقــت و ارز و ریال کلانی 
که برای خودرو گذاشــتند و می گذارند و درصدی از 
یارانه هنگفتی (ســود بازرگانی صــد درصد) را که 
به آن بخش ها اختصــاص می دادند، برای معدن و 
صنایع معدنی می گذاشتند، قطعا کشور می توانست 
دچار جهش شود یا اگر صادرات در اولویت ویژه قرار 

می گرفت، وضعیت بهتر می شد.
 چگونــه می توان بخش صنعــت را در آینده  �

شکوفا کرد؟
بایــد بپذیریم حــوزه صنعت برای پیشــرفت به 
چند پیش شرط نیاز دارد. یکی از پیش شرط ها بحث 
سرمایه است. پیش شــرط دوم تکنولوژی و فناوری 
است. مســئله بعدی این اســت که این تولید آیا در 
حــوزه رقابت و بازار بــرای مصرف داخلــی و بازار 

بین المللــی جایگاهــی دارد یا نــدارد. در حقیقت 
بایــد در صنعت کشــور بــا توجه بــه ارزش  افزوده 
و اولویت هایــی که ایران می تواند داشــته باشــد و 
همچنین ارزش  افزوده ایجادشــده، ســرمایه گذاری 
شود. باید بپذیریم در کشور ما در حوزه انرژی نفت و 
گاز و در حوزه معــدن و صنایع معدنی همچنین در 
حوزه های خدماتی که یکی از مهم ترین آنها صنعت 
گردشــگری است، جایگاه جهشــی برای رشد وجود 
دارد. ما در صنایع کشــاورزی بعضــا اولویت نداریم 
بنابراین باید در طرح های کلان کشور این اولویت ها را 
رعایــت کنیم. نکته مهم اینکه باید بپذیریم به لحاظ 
ســرمایه در تمام این ســال ها به دلیل ســایه جدی 
سیاست بر اقتصاد و تحریم، دچار محدودیت جذب 
ســرمایه گذار خارجی بوده ایم و هســتیم. نداشــتن 
اســتراتژی بلندمدت صنعتی نیز عامــل دیگر بوده 
است. بخش دیگر ناشــی از مقررات سخت گیرانه و 
رفتارهایی بوده که با ســرمایه گذار خارجی در داخل 
کشور شده اســت. یکی از دلایل دیگر عدم شفافیت 
اقتصــادی به دلیــل چندنرخی بــودن ارز، تورم بالا 
و عــدم احترام بــه کارآفرینان بوده اســت. بنابراین 
باید بپذیریم کــه اگر بخواهیم صنعت رشــد جدی 
داشته باشد، باید زیرســاخت های قانونی و اداری و 
تفکر جذب ســرمایه را هم داشــته باشیم تا بتوانیم 
صنعت خود را به سمت صنعتی شدن به ویژه صنایع 
صادراتی هدایت کنیم. ضمن اینکه نیازهای داخلی 

کشور را هم برطرف کنیم.
 آیا از فرصت برجام برای ایجاد شکوفایی در  �

بخش اقتصاد و صنعت کشور به درستی استفاده 
شد؟

برجام اثرات خــوب کوتاه مدتی در حوزه اقتصاد 
کشــور و همچنیــن در حــوزه 
صنعــت داشــت. در مدتی که 
برجام اجرا شد و اروپا رابطه اش 
را بــا ایــران و بخــش اقتصاد 
فعال کرد، مزایای خوبی بردیم. 
از مزایــای برجــام یکــی اینکه 
نیمه تمام  طرح های  توانســتیم 
بودند،  ماشین آلات  منتظر  که  را 
ماشــین آلات  کنیــم.  تکمیــل 
در  باکیفیــت  ســرمایه ای 
واحدهای صنعتی به  کار گرفته 
و به ایــران وارد شــد که پیش 
از ایــن توافق آنها را به کشــور 
نمی دادند. جابه جایی ارز بهبود 

یافت و قیمت تمام شــده پــول، کاهش جدی یافت. 
رتبه اقتصادی کشــور یک درجه بهبود پیدا کرد و از 
هفت به شــش و به پنج رســید (در ســال ۸۳ رتبه 
چهار قرار بود به ســه ارتقا پیــدا کند) قبل از برجام 
بعضا برای جابه جایی پول چندین برابر بعد از برجام 
هزینه کارمزد پرداخت می شــد و همچنین ریســك 
جابه جایی پول بالا بود. ماشــین آلات پیشرفته به ما 
نمی دادند. طرح های متعدد پژوهشــی شــروع شد، 
متأسفانه اروپایی ها همان دو بار قبل با ما برای آوردن 
سرمایه و سرمایه گذار همراهی نکردند و بخشی هم 
بوروکراســی کشور مقصر بود و اروپا همراهی جدی 
در رابطه با بحث سرمایه گذاری و همچنین فاینانس 
و تأمین مالی نداشــت. ولی در رابطه با فروش نفت 
و فراورده هــای نفتی و راه اندازی صادرات، برنامه ها 
عملیاتــی شــد و در حوزه معــدن و صنایع معدنی 
امتیازات خوبی بعد از برجام به دست آوردیم. حتی 
کشــورهایی مثل روسیه و چین یا کشورهایی دیگری 
ماننــد هند، ژاپن و کره جنوبی روابط اقتصادی شــان 
فعال شــد. دوران برجــام کوتاه بــود و در حقیقت 
نتوانست به نتایج مؤثر پیش بینی شده برسد و بعضا 
پروژه ها نیمه کاره رها شد که باید درباره آن در جای 

خود بحث کرد. متأســفانه اروپایی هــا (اگرچه این 
لغت بدی است) بار ســوم نامردی کردند و با ایران 
همراهی نکردند. از طرف دیگر در داخل کشــور نیز 
سیاســیون مشــکلاتی را به  وجود آوردند و نهایتا به 
نتایج خوبی نرســیدیم. اما اساسا در آن دوران کوتاه، 

تحولی در صنعت ایجاد شد.
  از همکاری با کشــورهای شرق ازجمله چین،  �

بخش صنعت منتفع خواهد شــد؟ آیا می توان به 
چین به عنوان قــدرت اقتصادی آینده تکیه کرد؟ 
چه ملاحظاتی برای همکاری با چین در آینده باید 

داشته باشیم؟
این را بایــد بپذیریم که چین در حقیقت ابرقدرت 
اقتصادی و سیاســی دنیاســت. جایگاهــش از نظر 
اقتصــادی بــه آمریــکا نزدیک شــده و بر اســاس 
پیش بینی هــا در آینــده نزدیک حتی ممکن اســت 
جایگاه اول دنیــا را از نظر قدرت اقتصادی داشــته 
باشد. کشــوری که تکنولوژی های پیشرفته هم دارد 
و همچنیــن ذخایر ارزی اول دنیا را دارد و ســرمایه 
بســیار مناســبی در اختیــار داشــته،  می تواند برای 
ســرمایه گذاری در ایران مؤثر باشد. همکاری با چین 
در بعضــی حوزه ها ماننــد حوزه معــدن و صنایع 
معدنی و محصولات نفتی و پتروشیمی و گردشگری 
می تواند مثبت باشــد. با توجه بــه اینکه علاقه مند 
به سرمایه گذاری اســت، می بینید که در آفریقا و در 
کشــورهای متعدد سرمایه گذاری های هنگفتی کرده 
است و به عنوان مثال حتی در معادن بوکسیت گینه 
ســرمایه گذاری وســیع دارد، زیرا صنعت آلومینیوم 
چیــن احتیــاج بــه بوکســیت دارد. در برخی اقلام 
به ویژه در حوزه خودرو برای اینکه بتواند بازار خوب 
صادراتی داشته باشد، سرمایه گذاری وسیعی در دنیا 
کرده اســت. از نظــر اقتصادی 
و سیاســی چین هنوز در حوزه 
مناســبی  خاورمیانــه جایــگاه 
نــدارد و غیر از ســرمایه گذاری 
ســنگینی که برای جاده ابریشم 
به عمل می آورد و شــاید بیش 
از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار فقط در 
پاکســتان هزینه می کند تا چین 
از غرب به بندر گوادر پاکســتان 
متصل شــود و با دنیــا از طریق 
دریای عمــان ارتباط برقرار کند، 
فعالیــت چندانــی نــدارد. اما 
باید بپذیریم این کشــور در آینده 
در  توســعه  و  ســرمایه گذاری 
خاورمیانه را در برنامه دارد. ایران قطعا از این مسئله 
می تواند با رعایت اصل استقلال و منافع ملی حسن 

استفاده را کند.
در دولــت یازدهــم از ۲۰ میلیارد یــورو فاینانس 
چین برای سرمایه گذاری در کشور، حدود پنج میلیارد 
یــوروی آن در صنایــع آلومینیــوم، فــولاد و صنایع 
معدنی اســتفاده شد که ســه میلیارد آن را ایمیدرو 
اســتفاده کرد که بحمداالله پروژه ها به افتتاح رسیده 
است. اما نکته مهم این است که تا امروز در ایران به 
معنای واقعی ســرمایه گذاری نکرده اند، اگر مواردی 
بوده، به صورت محدود انجام شده که در شأن روابط 
ایــران و چین نیســت. نکته ای را شــاید باید در نظر 
گرفت که بعضی هــا فکر می کنند محصولات چینی 
و ماشــین آلات چینی ضعیف اســت؛ ماشــین آلاتی 
پیشرفته که اکثرا چینی- اروپایی یا چینی- آمریکایی 
اســت و از نظر کیفیــت خوب و ارزان تــر از اروپایی 
است. شــرکت های بزرگ آمریکایی، اروپایی و ژاپنی 
در چیــن کارخانه زده اند و تولیــد می کنند و از آنجا 
صــادرات انجام می دهند. به نظر می رســد با توجه 
بــه اینکه اروپا با ایران همــکاری خوبی ندارد و اکثر 
کشورهای اروپایی (اتحادیه اروپا) دچار مشکل مالی 

جدی حتی قبل از کرونا شــده اند و کشور بزرگی مثل 
آمریکا محور اصلی سرمایه گذاری خارجی است که 
رابطه ندارد، بنابراین ارتباط صنعتی با چین می تواند 
مناسب باشــد. ضمنا در مورد روسیه هم نه آنها در 
ایران ســرمایه گذاری کرده و می کننــد و نه می توان 
روی رابطه اقتصادی وســیع با آنها حساب باز کرد، 
درعیــن حال به عنوان همســایه بایــد روابط خوبی 
با این کشــور داشته باشــیم. اما در حوزه نفت و گاز 
رقیب هم هســتیم و نهایتــا نمی توانیم از منافع هم 
اســتفاده کنیم. تجربه یک دهه گذشــته نشان داده 
اســت که همکاری بین ایــران و روســیه عملیاتی 
نشــده و نمی شود. شخصا اعتقاد دارم در تکنولوژی 
چینی ها بهتر از روســیه هســتند؛ زیرا شــرکت های 
معتبــر جهانی آمریکایی و اروپایی به چین رفته اند و 
محصول تولیــد می کنند. ضمن آنکه اگر منافع ملی 
کشور نگاه تعادل بین شــرق و غرب باشد، در حوزه 
صنعت با یک استراتژی بلندمدت برد- برد وارد این 
حوزه شود، خوب اســت. اما اگر این رابطه منوط به 
ســرمایه گذاری طرفین در کشــور همدیگر و ارتباط 
اســتراتژیک صنعتی شود، نه فقط در حوزه فاینانس، 
خریــد کالا و فــروش مواد اولیــه و معدنی به چین 

محدود شود که نهایتا به نفع کشور نیست.
 با توجه به شرایط تحریم ها، چگونه می توان  �

برای کشور فرصت ایجاد کرد؟
کشور دوران بســیار سختی را طی می کند. از یک 
طــرف تحریم جدی که هیچ گاه به این صورت نبوده 
و موجب شده اســت که فروش نفت و صادرات آن 
دارای مشــکل جدی باشــد. به این ترتیب تأمین ارز 
مورد نیاز کشور دچار مشکل شده و هزینه جابه جایی 
پول و حمل ونقل کالا، قیمت تمام شــده محصولات 
ایرانی را بالا می برد. نداشــتن ســرمایه گذار خارجی 
در کشور برای توسعه و موانع صادراتی برای کالای 
ایرانی در خارج و داخل و تورم بالا به طور جدی برای 
کارآفرینان کمرشکن شده است. دلایل دیگری وجود 
دارد که مخصوصا بعد از کرونا، مشکلات اقتصادی 
را تشــدید کرده و هزینه های جاری را به طور وســیع 
افزایش داده اســت، به حدی کــه رهبری موافقت 
کردند یــک میلیــارد دلار از صندوق توســعه ملی 
به کرونــا اختصاص یابد. هزینه حقوق و دســتمزد، 
یارانه و هزینه ســلامت هم بعضا اضافه شده است 
و از طرف دیگر بودجه عمرانی کشــور به طور جدی 
محدود شــده که منجر به بی کاری شده است. رکود 
کمــاکان ادامــه دارد و افزایــش نقدینگی و رشــد 
آن زیاد شــده که روی نرخ تورم اثر گذاشــته است. 
از طــرف دیگر، به دلیل کمبــود منابع ارزی مقررات 
ســخت گیرانه ای بــرای واردات قرارداده شــده که 
موجب می شود قیمت تمام شــده کالاهای وارداتی 
هــم افزایش یابد. بــه این ترتیب تأمیــن مواد اولیه 
واحدهای تولیدی نیز بعضا کاهش می یابد. همه این 
موارد بخش صنعت را دچار مشکل کرده است. یکی 
از سیاست هایی که دولت می تواند در پیش بگیرد و 
مهم است، این است که از تجربه سه دهه گذشته در 
مورد تحریم حسن اســتفاده را بکند. در دوره جنگ، 
بازسازی کشور و دوره های بعدی، بحران های جدی 
کوتاه مدتی کشور داشته است که باید از این تجربیات 
استفاده شود. باید با مردم مقداری صریح تر، روشن تر 
و شــفاف تر صحبت کنیم. باید بحــران اقتصادی و 
عمــق آن را با مردم مطرح کنیم تا بتوان تصمیمات 
جدی گرفت. مردم در ۴۰ ســال نشان داده اند عاشق 
کشورشان هستند؛ اگر صادقانه با آنها رفتار شود. در 
رابطه با معاش مــردم باید بپذیریم که این تحریم تا 
یک ســال آینده همین وضعیت را دارد و پیش بینی 
می شــود با همین حالت ادامه یابد. دموکرات ها هم 
اگر بیایند، با سخت گیری می آیند. ترامپ هم اذیتش 
نامحدود اســت. شاید باید سهمیه بندی مواد غذایی 
را به طــور جدی دنبال کنیم. اگــر تحریم ادامه یابد، 
بالاخره برخی اقــلام مواد غذایی وارداتی اســت و 
بــرای تأمین آن به مشــکل برمی خوریم. برای تأمین 
کالای مورد نیاز باید تصمیم گرفته شــود. در رابطه 
بــا ارز که قیمت نفت نصف یا کمتر شــد و فروش و 
جابه جایی پول آن از وضعیت ســال قبل بدتر است، 
بایــد صــادرات غیرنفتــی را با حالــت حمایت آمیز 
پیگیری کنیــم. عجولانه و جنجالــی نباید در رابطه 
با ورود ارز به کشــور تصمیم گرفته شود، نباید کاری 
کنند که صادرکننده بترســد و از بازار خارج شــود و 
با توجه به درآمد ارزی کــه نیاز داریم، باید در مورد 
صادرات سهل گیری کنیم. از اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن باید بیشتر استفاده کرد و طرف مشورت قرار 
گیرند و مســئولیت با اختیارات داده شود و بپذیریم 
بوروکرات های دولتــی در این حوزه ها توان بیشــتر 
برای حل مشــکلات ندارند. تعامل و انجام صادارت 
و واردات با کشــورهای اطراف بیشــتر پیگیری شود 
و نهایتا تصمیمات جســورانه اقتصادی برای کشور 
گرفته و بر اســاس آن حرکت شود. حواسمان باشد 
توطئه ها کم نمی شــود و هر روز بیشــتر می شــود؛ 
بنابرایــن باید ســرمایه اجتماعی و ارتبــاط مردم و 

حکومت را بیشتر کرد. 
و  اطلاع رســانی  حــوزه  در  صداوســیما  بایــد 
سیاســت مداران در حوزه سیاست بیشتر توجه کنند 
و وحدت ملی را مخدوش نکنند و در یک ســالی که 
به انتخابات ریاست جمهوری مانده، مراعات وحدت 
ملــی و درنظرگرفتــن تحریم را بکنند. تاریخ نشــان 
می دهد که در سال آخر دولت ها همواره کشور دچار 
تنش سیاسی بوده ولی امســال باید بپذیریم اوضاع 
سخت تری در پیش است. سیاسیون باید هوای نفس 
را کمتر کنند و منافع ملی را بیشــتر ببیند تا کشور از 

مشکلات عبور کند.

معاون سابق وزیر صمت در گفت وگو با «شرق»

توان دولتی ها برای حل مشکل همین است
 غلامحسین دوانى

 عضو جامعه حسابداران
   رسمى ایران

لیلا مرگن: در دهه های گذشــته فرصت هایی در بخش صنعت کشــور از دســت رفته و در آینده نیز بدون 
شك فرصت هایی پیش روی کشور قرار خواهد داشــت. در گفت وگو با چهره های مختلف اقتصادی تلاش 
خواهیم کرد فرصت های ازدســت رفته و پیش رو را بررسی کنیم. به اعتقاد مهدی کرباسیان، معاون سابق 
وزیر صمت، بخش صنعت به تغییر سیاست گذاری نیاز دارد و اگر پول و وقتی که صرف بخش خودرو یا ارز 
می شــود، برای بخش معدن گذاشته بودند، به نتایج بهتری می رسیدیم. او از سایه جدی سیاست و تحریم 
بر صنعت ایران می گوید که منجر شده نتوانیم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم. او از فرصت های پیش روی 
کشــور هم سخن گفت. به اعتقاد کرباسیان در دوره جنگ، بازســازی کشور و دوره های بعدی، بحران های 
جدی کوتاه مدتی در کشــور داشتیم که باید از این تجربیات استفاده شــود. با توجه به درآمد ارزی که نیاز 
داریم، باید درباره صادرات ســهل گیری کنیم، از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باید بیشتر استفاده شود و 
طرف مشورت قرار گیرند و مسئولیت با اختیارات داده شود و بپذیریم بوروکرات های دولتی در این حوزه ها 
توان بیشتری برای حل مشکلات ندارند. مشــروح گفت وگو با مهدی کرباسیان، معاون سابق وزیر صمت، 

در ادامه می آید.

  اگر وقت و ارز و ریال کلانی که برای 
خودرو گذاشتند و می گذارند و درصدی 

از یارانه هنگفتی (سود بازرگانی صد 
درصد) را که به آن بخش ها اختصاص 
می دادند، برای معدن و صنایع معدنی 
می گذاشتند، قطعا کشور می توانست 

دچار جهش شود
  برای صنعت باید یك استراتژی 

جدید در نظر گرفته شود. به 
نظر می رسد استراتژی صنعتی،  

بلندمدت یا کامل نبوده یا اجرانشده
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